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 (99)اختصاصی انسانی ـ خـارج از کشور ـ  ؟ شودبه ترتیب، در كدام ابیات یافت می «جناس تام، لف و نشر، تشبیه، ایهام تناسب» هایآرایـه ـ1

 ای به کـوی تـو ناگـاه بگـذرمور لحظه( فـال 

 که  رونق خـوبان ز روی توستآنوز روی ( ب

 ( ایمـان و کفـر همه رخسار و زلـف توستج

 ( بر بـوی آن کـه بـوی تـو دارد نسیم گـلد

 

 

 عیبـم مـکـن کـه روضـۀ رضـوانـم آرزوسـت 

 دائـم نظارۀ رخ خـوبـانـم آرزوسـت

 در بنـد کفـر مـانـده و ایمـانم آرزوسـت

 آرزوسـتپیـوستـه بــوی بـاغ و گـلستانم 

 

 

 

 الفد، ب، ج،  (4                        ( د، ج، ب، الف 3  ب، ج، الف، د  (2                  ب، د، الف، ج       ( 1 

 ـ       اند؟كدام زیر بیتِ هایآرایـه ـ 2   ـخـارج از کشور   (99)اختصاصی انسانی 

 خـرید دنیـا عشوۀ و داد دست از دل كـه هـر» 
 

 «رفت و كـرد سـودا قلب سیم بـه را یوسـف خـود 
 

 ایهـام تعلیل، حسن کنایه، ( استعاره،1 

 معـادله اسلوب مجاز، کنایه، ( تشبیه،3

 

 

 تناسب ایهام ایهـام، تشبیه، استعاره،( 2 

 تناسب ایهام مجاز، تعلیل، حسن ( تشبیه،4

 

 

 )تألیفی(                                      دارند؟ «تناسبایهام یا ایهـام »در بیتِ زیر، كدام دو كلمه  ـ 3

 چـو شبنم هستـم امـروز از هـوا افتـاده در كویت» 
 

 «الا ای آفــتــام مــب، بیــا از خــاد بــردارم 
 

 ( افتاده ـ آفتاب                                          1 

 ( آفتاب ـ خاک                                            3

 

 ( هـوا ـ آفتاب2 

 ( هـوا ـ افتاده 4

 )تألیفی(                                                                   ، آرایۀ مقابل آن نیز وجود دارد؟«ایهام تناسب»در كدام بیت علاوه بر  ـ4 

 )جنـاس( پس بـاز کشیـدشمـی مـویت سـوداي قفـا از  بـاز و رفـتمـی مـن جــان رویت شـوق از بـارهـا( 1 

 (حسن تعلیـل) نماست جلوه دگـر اقلیم در روز هـر مهـر  اسـت غـرض مـطالـع تـکـرار ز تـو حسـن عـرض( 2 

 )استعاره( پرویزم مـلک خیـال گنجـدنمی خـاطـر در کـه   مفتـونـم دیـوانـه این شیـریـن صـورت بـر چنـان (3 

 )تلمیـح( را نــرگس پـیـالـهبـی کسـی اسـتنــدیــده   نــاب مــی کشـدمـی تـو سـیــاه چشـم مـــدام (4 

  (تألیفی)                                                           است؟  «تناسب ایهـام»كدام بیت، فـاقد  ـ5

  زا راـــفانــاس جــفـی، انـسـه عیـــام بن دادهــم  تـگفه میـی کـلبرینـا را شیـشت مه کُـدردا ک( 1

 دازمـــع گــمـون شــو چـــــش تـش دل پیـاز آت  بـه امشــع کـمــده اي شـــت بـۀ راحـروانــ( پ2

  لامـتـــر مــــیـش تـرد پیــــه ســپـر کــسـیـن  ردـرت کـمـون قـاي روي چــاشــمـه تــر کـه( 3

 ( هـر کـه را دولـت، عنـان اختـیـار از دسـت بـرد4

 
 شــــود گــــر رستم است                     زیــــردست زال دنیــــا می 

 

 
 )تألیفی(   است؟در كدام گزینه درست  «، تشبیه، استعاره، ایهام تناسب و تلمیحكنایه» هایابیات به لحاظ داشتب آرایـهترتیبِ  ـ6

  ادـا بـروی بیـه مـن کـل مـه خیر گـر بـسف (فـال 

                       رویت  دمـدیـن  واهــدخــب  ۀـنـعـط  زــک  آه( ب

 وــان تــیـن وز مـن مـزد از تـیـوی خـک مـی( ج

 رـس دـدارن انـتـآس رـب انـیـدسـق رویت شـپی( د

 غــیـت هـب ردنـب تـدس  کـبـس  دیـنـتـه بهـ( 

 

 ادـروی از ییـا نمــروی امیـم دهــدی ز 

 م؟ـکن هـچ نـآه ز روی امهـآین ونـچ تـنیس

 وـان تـن وز دهـد از دل مـآی هـنقط یک

 دـشهی انی،ـانـج انـمـهـم، قــح ربـق امـقـم در

 غـــدری  تِـدس  تِـپش  ردــــب  دانــــدن  هـــب

 

 

 

  ، ج، الف، ب، د هـ (4         الف، ب، د، ج      ، هـ( 3  ، الف، د ج، ب، هـ (2               ج، الف، د، ب، هـ (1 

      )تألیفی(                  است؟ جناس، اغراق(، كدام مجاز، اسلوم معادله، های )ایهـام،ترتیب توالی ابیات زیر بر اساس آرایـه ـ7 

 ز پنـدِ مـاحـاصلی است حـاصلِ ناصـح بـی (فـال

 با هر کـه هست گـرم و سبک همچو آه من (ب

 ( ور همـه شهـر بـه بـد خـواستنم برخیزنـدج

 بشکنـد از جـور گـردون گـر نسـوزد دل ز عشـق (د

 نـه دهـانی است کـه در وهم سخندان آیـد هـ(

 

 

 بـادش بـه دسـت بـاد کـه آتش نـهــادن اسـت 

 همچـون آهـن اسـترنـگ، سـرد و گـران  دهـرِ دو

 تیـر جـور همـه را، سینـه سپر خـواهم کـرد

 ای کـز برق سـالم جست رزق آسیاستدانـه

 مگـر انـدر سخن آیـی و بـدانـنـد کـه لب است

 

 

 هـ ـ ج ـ د ـ الف ـ ب( 1
 ج ـ هـ ـ د ـ الف ب ـ (3

 هـ د ـ ب ـ ج ـ الف ـ( 2 
 ب ـ ج ـ د ـ الف ـ هـ ( 4
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 (تألیفی)                        ...... جز دارند؛ به ـام تناسبدر بیتِ زیر آرایۀ ایهها همۀ واژه ـ8

  بـرزیـوم فـا شـای پیلش تـروم در پیـاده مـپی» 
 

 «مـردانـگـسازد ز اسبش رخ نات میـه مـر شـوگ 
 

 رخ( 2                                          فرزین   ( 1 

 
 

 اسب( 4                                            پیاده( 3 

 
 

 (تألیفی)         است؟تماماً در كدام بیت آمده «آراییواج ایهام تناسب،، حسب تعلیلاستعاره، »های آرایه ـ9

وزـنـر هـگـون در جـو خـــان تـه از دهـچـنـم غـه اترهـهــوق چــرهن از شـیـده پــل دریـم گـه( 1 

 وامــــت ايــنـیـم یــم و امـج ادةـب از ودـــخیـب  وامـــت لايـهـــش رگسـن هـگــن رابـــخ نـم( 2 

 چــکـد بسکـه در مهـر تـو اشـک از چشـم اختـر می  حــر بینم به صبـون جگـر از خـردون پـن گـدام( 3 

 ادــه یـد بــوام آمـــوي تــسـوداي گیــسۀ ــصّـق د زودـــردنــکیـر مـی تفسیـدر آیتــب قـاز ش( 4 

      (تألیفی)                       ؟ابیات زیر است هایهآرای كدام گزینه به ترتیب بیانگر ـ10

  بشکافت لب را غنچـه چـو سحـری ادـب (فـال

 عشق مـغ این در سرم بر هاچه هـک بگو اـصب (ب

 توستدیده چو خورشید دید، گفت مگر روی  (ج

 ارشـک بـه یـدت دل را، بشکست بـت قـداخـان (د

 دـه دل خـاره از آن نـرم شـن کـۀ مـنـال هـ(

 

 

 افتـبت دـیـورشـخ وــچ روی لــگ رخ ورــن 

  دــیـــرس  آه  دود  و  وزانــــــس  دل  شـآت  ز

 رابــد سـو بینـه چـد، تشنـوّر کنـآب تص

 الاـآن ب اد ازـافتـه کـد این شیشـون نشکنـچ

 د در دل چـون آهـن تـوـنکنر میـچ اثـهی

 

 
 آمیزي، مجاز، حساسلوب معادلهاستعاره، تشبیه، ( 1

     اسلوب معادله، ایهـام، اغـراق  کنایه، استعاره، (3

 مبالغه، استعاره، حسن تعلیل، کنایه، تشخیص( 2 

 اغـراق کنایه، تناسب، امـایهجناس،  تشبیه،( 4

 (تألیفی) است؟ به ترتیب، در كدام ابیات، آمده «امـ، كنایه و ایهتضاد، تشبیه، ایهام تناسب» هایآرایه ـ11

 ای در آتش دارمـدم جـو شـل تـا خلیـت( فـال 

 اندحسن و عشق از یک گریبان سر برون آورده( ب

 گــونبـیــــاور تـــو آن جــــام آیـیــنــه( ج

 هنگام صبحو تا ـهر شبی از مهر رخسار ت( د

  ا کز ما نکردی یاد، بگذشتیـوفچه شد ای بی ( هـ

 

 ش دارمـلاکـنِ بـۀ غمگیـتـرگشـدلِ س 

 این شـرر در سنگ با پـروانه گـرم صحبت است

 کـــه  روشــن  شــــود  زو  درون  و  بـــرون

 امردهــا کـریـان را در ثـرفشـتـدۀ اخــدی

 بـاد بگذشتیچـراغ عیش مـا کشُتی، روان چـون 

 

 

 الف، ب هـ ، د، ج،  (4             ، بالف( د، هـ ، ج، 3  ج ، بالف، د، هـ ،  (2             د، ج، هـ ، ب، الف( 1 

 (تألیفی)        ؟ شودیافت می «تناسب استعاره و، ایهام تناسب، حسب تعلیل» های هـآرای در كدام بیت همۀ ـ21 

 ريـاکـه چـد بـاشـو بـال تـه پیش خـدو بـنـه( 1
 

 ريـــتـــمش ،رهـــه و زهُـــو راست، مَـــر رخ تـــهـــم 
 

  دامـنوشم مریف ساده میـدت با حـام وحـج (2
 

 احــبـا مـه دور مـد بـوردن شـــد خــیـوحـادة تـب 

 وزــنـر هــگـون در جـو خـان تـه از دهـچـنـم غـه  اترهــهـوق چــن از شـرهــیـده پـــل دریـم گـه (3

حـر بینم به صبـون جگـر از خـردون پـن گـدام (4

  
 

 

 

 

 دـچکر میـم اختـک از چشـو اشـر تـهـکه در مبس 

 

 
 (تألیفی)       ؟ شودیافت می «تشبیه كنایه و، ایهام تناسب، جناس» های هـآرای در كدام بیت همۀ ـ31

 قـحـالـی ز انـور دم زنـصـنـوة مـیـه شـر بـاگ( 1
 

 یـلاجـرده حـد مـه چنـر کـود دم آخـن شـیـقـی 
 

 ابـو روي متا ار ازـد یـت بکشـو شمعـر چـگ (2
 

 روشــخـت ز دستش مـد دوسـزنـت بـو چنگـور چ 

 اـهیـوانـن پهلـا مـن زال بـد ایـکنیـم مـتـو رسـچ  کوشمه میـدان کـم چنـري نیستـریف روز پیـح (3

اهی ماتمـه شـبا هم زلـج غـرنـطـه شـن بـم (4

  
 

 

 

 

ــــاه  ــیــدق روق و هــنــري، ش ــو کــه از ب ــداز    ت  ان

 

 
 (تألیفی)                        ؟ استبه كار رفته «جناس تشبیه و، ایهام تناسب، كنایه» های هـآرای در كدام بیت همۀ ـ41

 خـار مهـرش چـون بـرآورد سـر از پـاي کسـی( 1
 

 رخ گـل رنگیـن است گـر چـونـرویش از خـون ج 
 

 غمزه خون ریزم که من جان و تن خود را تیغ به (2
 

 مـواهـخیـرکیش مـافـرک کـی آن تـانـربــده قـش 

 ذشت   ــگ دــح از ارـخ مـزخ لـبلب روحـجـم دل رـب  تـرخ لـوصیـب هـک دانـنـخ لـگ اي ايـبنم روي (3

او رــیـت وردـخـب ونــچ قــعش انـابـیـب دـیـص (4

  
 

 

 

 

ــــر  ــد س ــوان ــت ــد ن ــــی ــاي کش ــر ز پ ــجــی  او زن

 

 



 

 3 

 

 (تألیفی)                            است؟ادبی  هایآرایـه مكـدا «فاقد»بیتِ زیر  ـ15

 ارـهـب بـیریـدۀ شـون، خنــنـوه جـر لب كـب» 
 

 «زخمـی اسـت كـه از تیشـۀ فـرهاد شکفـت نقش 
 

                               آمیزي و تشبیهحس (1 

 ( تلمیح و تشخیص  3

 
 

 ایهـام تناسب و استعاره                     (2 

  ( جنـاس و کنـایه 4

 
 

 )تألیفی(                            است؟های ادبی كـدام آرایـه «فاقد»بیتِ زیر  ـ16

 مجلس در كه ده مستان به را می مده هشیاران به» 
 

 «هشیـاران دست از مـدام دارد جگر در خـون قـدح 
 

                               اغراق و تشبیه( 1 

 ( حسن تعلیل و تشخیص  3

 
 

 ( ایهـام تناسب و استعاره                    2 

 ( جنـاس و تضـاد4

 
 

 )تألیفی(                             است؟ادبی  كـدام آرایـۀ «فاقد»بیتِ زیر  ـ17

  مهـر تام از مـاه چـو كـاهممـی كه عیبـم مکـب» 
 

 «كاهی شود كـوهی كشد هجـرش تب مـاهی گـر كه 
 

 ( تلمیـح 2                      ام تناسب         ـ( ایه1 

 
 

 ( جناس4( تشبیه                                         3 

 
 

 )تألیفی(      شود؟ ها یافت می، كدام آرایه«است تار شب مب روز او طرۀّ تار رخسارش            چو ماه مهر از كه است لعبت چه»در بیت  ـ18

 ( تضاد ـ تشخـیص ـ جـناس ـ حسن تعلیل2  آرایی ( کـنـایــه ـ اسلوب معادله ـ ایـهـام ـ واج1

 آمیزي ( ایهام تناسب ـ اغراق ـ تشبیه ـ حس3

 

  تشبیه ـ استعاره ـ ایهام تناسبجناس همسان ـ ( 4 

 )تألیفی(                            است؟های ادبی كـدام آرایـه «فاقد»بیتِ زیر  ـ19 

ـر سرِ روییب»  ـد گ ـاش ـردون را نب ـیزال گ   تن
 

 «جـوشـب رسـتم چـرا پـوشـیـد ز ابـر بهمنـی؟ 
 

 و حسن تعلیل   تلمیح و تشبیه( 1 

 آرایی و تشخیص ( مجـاز و واج3

 
 

 ( ایهـام تناسب و استعاره و جناس                                                2 

 ( ایهـام و اغـراق و کنـایه 4

 
 

 )تألیفی(                            است؟های ادبی كـدام آرایـه «فاقد»بیتِ زیر  ـ20

 گرچه شبِ غم ساختم چون شمع مب با سوز خود» 
 

 «ای دل تـو بـاری یافتـی از مهـر رویش روز خـود 
 

   و حسن تعلیل ایهـام ( 1 

 ( ایهام تناسب و تضاد3

 
 

 ( استعاره و تشبیه                                              2 

 ( جناس و تشخیص 4

 
 

 )تألیفی(            است؟نرفتهبه كار  «ایهـام»زیر،  ابیات در چند بیت از ـ12

سـحــرم نسـیـم تــو بـــــوي بـــه زنــده کـنـد تـا  هـــر شبـی پیش خیـال تـو بمیرم چون شمع (الف 

 بــاز دـآیـ خـمـــار ز جـــادو نـرگس ســیـه کــان آیـم بــاز مــن تــو ســـوداي مستـی از آنگـه (ب 

 بـوســی هست و مـــا را نیسـت یــارامـجــال خـاک  خنک باد سحـرگاهی که در کوي تو گه گاهش (پ 

 ـدــمشـامش ســرخــــوش از بــــــوي تـــو گـردی سـحــر شــرمـنـــده از روي تـــو گـــردیــد (ت 

 کشــدمــی دسـت او سـاعــد بـه رســدمـی چـــون  کشـدمی مسـت صنـمِ آن نقـش چـــو مـانــیث(  

 مـن چشــم هــايپــرده از انـــــدبربسـتــه رودهــا   عــراق کـانـدر چنان آن تر رهی چشمم زندمی ج( 

 مـکــن خـــطـا فـکــر و زلـفـش چـیــن ز بـگـــذر  صـبــا اي داري اگــر خـالـص مشک ســـوداي چ( 

 یک (4                                                 ( دو  3  چهار (2سه                                              (1 

 )تألیفی(                       است؟به كار رفته «ام تناسبـایه»بیت ...........، آرایـۀ  جزبه در همۀ ابیات ـ22

  دهـآم وارـگـردون بـه زیـر پاي تو چـون خـاک ره خ  اي در سـرم سـوداي تـو، جـان و دلم شیداي تـو( 1 

 قـربـانش دلــم و جـان شــود کـــه آن مــن کیـش  کیـشی ورزد طـایـفــه هــر کــه دانـنــد هـمـه( 2 

 بـادم فـدایش فـرهــاد چــو کــه شـیــریـن جــانِ  پـایـش در بکِشُـم آیـــد مـن دیــــدارِ  بــه گـر (3 

 ايآتش انــــدر زده چـــون شـمـع و سـر انـداختـه  پـروانـۀ غـــمدل را کـه بــه اي بسـا سـوخـتــه (4 

 



 

 4 

 

 )تألیفی(      است؟ زیر ابیات هایآرایه دهندۀنشان به ترتیب گزینه، كدام ـ23

مــا  داریـم جـگـر در پـنـهـان تــو کـــز هــاییداغ  دهیـم بـیـرون اگــر عـالـم شــودمی زاريلالـه (الف 

 مـا شـویـم تـنـهـا کــه شــویـم زمــان آن جـمــع  خــاطـریـم آشـفـتــه جمعیــم، مـیــان در تـا (ب 

 اسـت  در بـر مشـتـاق دیــدة کــــه بــازآمـــــدي  کـنــانآشـتـی مــا رفـتـۀ خشـم بـه آن کــاش (ج 

نیست  کـه نیست کنیکـوه دل سـوختـه مـن چــون مــن لـب شـیـرین خسـروِ  اي تـــو عشـق ره در( د 

  ایهام تناسبـ کنایه ـ  تناقض( اغراق ـ 2  تلمیحـ  ایهامـ  تضادتشبیه ـ  (1 

 ( اغراق ـ کنایه ـ تضاد ـ ایهـام4  ـ تشبیهحسن تعلیل ( جناس ـ کنایه ـ 3 

      )تألیفی(                                                                 است؟  «ایهـام»كدام بیت، فـاقد  ـ24

 گـــویــیز ســاز دل چــه شـنـیــدي کـه بـاز مـی  گــویـیبــزن کـه ســوز دل مـن بــه سـاز مـی( 1

 رشـتــۀ جــان مـن از شـمــع رخت یـافـتــه تـاب   ( چشمـۀ چشـم مــن از ســرو قـدت یـافـتـه آب2

  ـوي خـویشــدر بـاغ هـر گـلـی اسـت مـعـطـّر بـه ب  بـه قــدر همّـت خـود گـیـرد اعـتـبـارهـر کس ( 3

 دیرگاهی است کـه دور از تـو، دل از من دور است( 4

 
ــن دور است  ــن دلِ روشـ ــی، از مـ ــو دور از منـ  تا تـ

 

 
 )تألیفی(                  :به جزهای ایهـام و كنایه، هر دو وجود دارند، در همۀ ابیات، آرایه ـ25

 کـه هـمـچـو گـل بــه هـوایت ز خــود بـرون آیــد  کسـی بــه بـوي وصــال تــو زنــده دارد جــان( 1 

 روشــن شـــد از محبّـت و نـــــور صــفـــا دلــم  چــون بـا فـروغ مـهـر تــو رونـق گـرفت جــان( 2 

 کنـی گـران بـار غـمم سبک بکـن سـر بـه چـه مـی  چنـد ز چشمم افکنیحلقـه بـه گـوش تـو شـدم ( 3 

 دارمزنـــد آبــی بـــه جــــز از دیــــدة مــــردم  مشفقـی بـر سـر مـن نیسـت کـه بـر آتـش مـن( 4 

 )تألیفی(      جز ..... . شود، بهدیده می «ایهـام و كنـایه»ها، هر دو آرایـۀ در همۀ گزینه ـ26

امهـمـچـو مـیـنــاي تـهـی از چشـم جـام افـتـاده  امتـا بـه فـکـــر تـوبـه از شـُرب مــدام افـتــاده (1 

بــه بـوي زلـف تـو دل، دست ازیـن گـنــاه بشست  کـــردمبـیـا بـیـا کـه گــر از عشـق تــوبـه مـی (2 

 را هـمــه از چشـم مـن انـداخـت ـانـخـوبـان جـه  انـداختتن تا گـوشـۀ چشمـی بـه مـن آن سیـم( 3 

آن  را  کــه  دمــی  از  نـظــر  خــویـش  بــرانـی چــون  اشـک  بـیـنـدازش  از  دیــدة  مـــردم( 4 

 )تألیفی(                                  جز ......  ها در بیتِ زیر آرایۀ ایهـام دارند؛ بههمۀ واژه ـ72

  ـاد راـلب شیـریب نـبـایـد خسـروی فـرهبـی» 
 

ست  شکّر خوش ا شیریب چون  شاهی با لب   «زانکه 
 

 شیرین( 2( خسرو                                        1 

 
 

 ( شـاه 4( شکـر                                            3 

 
 

 )تألیفی(                     ایهـام و كنایه، هر دو وجود دارند، به جز:های در همۀ ابیات، آرایه ـ28

 تـا کسـی سـر نـنـهــد گـــوي ز مـیــدان نـبــرد  پـا و سـرتـرک سـر کـن کـه در ایـن دایــرة بـی( 1 

  بـرآیـی بــه بــاماي گــر تــو ـمـاه بـیـفـتـد ز جـ  ســرو درآیــد ز پـاي گــر تــو بجنبـی ز جـاي( 2 

 افـتــاده کـنـی گـر نـگـاهـی ســوي فــرهــاد دل  دهـنـاناجـرهـا باشــدت اي خســرو شـیـریـن( 3 

 ايبــار  دگـــر  بــه  روز  ســیــاهـم  نشــانـــده   در حســرت نـگــاهــی از آن چشـم دل سـیـاه (4 

 )تألیفی( است؟ به ترتیب، در كدام ابیات، آمده «معادله، تناقض و تلمیحتشبیه، ایهام، اسلوم » هایآرایه ـ29

 بـه امیـد عـذرخواهان بـه نیـاز عـذرخواهی( فـال 

 زدن خواهد سر به مـو هر از منصورت نعرۀ( ب

 کـنـد( صحبت نیکـان بـدان را خــوب رسـوا مـیج

 استاند او بِـه از آن خـاسته( سرو سهی گفتهد

  نـدارم تـاب سـودای کمـنـد زلـف مـه رویـان ( هـ

 

 گنـاهـیکـه مسـوز بیـش از اینـم بـه گنـاه بـی 

 عشـق مستـان حلقـۀ در طلب پای نهـی گـر

 نـمـایــد تـلـخـی بـادام افــزون در شـکــرمـی

 رودام او بِـه از آن مـیکبـک دری دیــده

 بر گردن ولـی اکنـون چـه تـدبیر است چـون افتـاده

 

 
 الف، د ،  هـ ب، ج، (4           ( د، هـ ، ج، الف، ب  3  الف، د، هـ ، ب، ج  (2           هـ ، ج، د، ب، الف  ( 1 
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 )تألیفی(                  ؟نیست موجود زیر بیت در آرایـۀ كدام گزینه ـ30

 فـرمــودمـی عشـق مجـانیـب منـع كـه خـرد»
 «دیـوانـه گشت تـو زلـف نبـلـس ویـبـ هـبـ 

 

 ایهـام ( 4                                              تشبیـه (3  تناقض (2                               حسن تعلیل  ( 1

 )تألیفی(                          است؟ادبی  كـدام آرایـۀ «فاقد»بیتِ زیر  ـ31

  مهـر تام از مـاه چـو كـاهممـی كه عیبـم مکـب» 
 

 «كاهی شود كـوهی كشد هجـرش تب مـاهی گـر كه 
 

 ( تلمیـح 2                       ( ایهام تناسب         1 

 
 

 ( جناس4( تشبیه                                         3 

 
 

                                   )تألیفی(                نـدارد؟وجـود  «ایهـام»كدام بیت  در ـ32

 ا  ســخــن  آشـنــا  شـنـیـــد ار  آشـــنـــاز  یــ  بـوي  خـوش  تـو  هـر  که  ز  بـاد  صبـا  شنید( 1 

 اسـت دادن روان نــقــد گـــوهـــري، چنیـن نــرخ  مـزن دَم و بـده جـان رسـیمی لبـش بـه چــون (2 

 نـیــارد نـیــز بـاد کــه آنــم بـر و بــاد غـیــر بــه   آرد مـن ز ايقصـه کـه یـارد کـه تـو حضـرت بـه (3 

 بهشـت روي از دیــده بـنـدد کـه کـس آن است آدم  بهشـت بـوي دمـدمـی خـلـوت، کُـنـجِ بـهــارِ از (4 

 )تألیفی( است؟ به ترتیب، در كدام ابیات، آمده «تلمیح، ایهام، حسب تعلیل، تناقض و كنایه» هایآرایه ـ33

 جهـانیـان نظـر از امفتـاده بس ز تـوبی( فـال 

 تراست درمان هم و درد هم دلبری در صنم ای( ب

 ( ای شـهسـوار خـوبـان وی عـیـن آب حـیـوانج

 ( بـر بــوی آنـکـه در بــاغ یـابــد جــلا ز رویـتد

 ایـمگـرفتـه جــان هـامعجـزه عصـای از مـا ( هـ

 

 کنـدنمی مـن بـه روی کسی شـوم گـر آینـه 

 تراست انـج هم و دل هم پادشاهی جان و دل بر

 بــر تشـنـۀ پـیـــادهرحــــم آر در بــیـــابــان 

 آیــد نسیـم و هــــر دم گــرد چــمــن بـرآیــد

 ایـمگــرفـتــه انسـان شـهـرت گـرچـه مــاریـم

 

 
 الف، د ،  ب، هـ ج، (4          ( هـ ، د، ج، الف، ب   3  ج، د، هـ ، ب، الف (2          هـ ، ج، د، ب، الف   ( 1 

  )تألیفی(        اند؟آورده پدید «ایهـام»........... ، آرایۀ  به جزها گزینه تمامی در شدهمشخص هایواژه ـ43 

 تـرسـممـی دورانــدیشمــن از ایــن عــقــــــل   حــالان راآشـفـتـهبـرد بـانـگ دهُـل از دور، دلِ ( 1 

 دو ابـــروي تــــوام مــحـــرابـی طـاقکــه کـنــد   گـر کنـم روي ســوي قـبـلـه بـدان شـرط کـنـم( 2 

 اهل هنـر  مـدامانـد بـه خـون غـرقـه، چـو جـامـهم   نـهــاد انـــدر ایـن دم کــه ز دور فـلـکِ شیشـه (3 

 ایـــمآوازِ آبشــــارِ نَـفَـــــس را شـــــنــیــــده  ایـم، صــداي هـــوس را شــنـیــدههــوابـانـگ  (4 

  )تألیفی(                                                                     است؟  «ایهـام»كدام بیت، فـاقد  ـ35

  بــویـی  ـوـتـ زلــف از بـرد بسـتـان بــه بــاد گــر  ریـاحـیــن بــزم خــزان، دسـت نــزنـد هـم بـر( 1

 دور از تــــو بـگــو چـــه خـــاک بــر سـر ریــزم  از دسـت جـفـــاي تــــو اگــــــر بـگــریـــزم( 2

 کـه اشــک از دیــدة مـن، نقـشِ او را در کـنــار آردَ  او از ایـن شـادمبـه عیـنِ گـریـه کـردم یـادِ سـروِ ( 3

 مــــدام شـــرب کــــــه مستــی نــام مـبــر( 4

 
ــــت   بــود کــار  آن کــس  کــه  کــاریــش  نــیس

 

 
 )تألیفی(                            است؟های ادبی كـدام آرایـه «فاقد»بیتِ زیر  ـ35

  هست گـرم و سبک همچـو آه مـببـا هـر كـه » 
 

 «رنگ، سـرد و گـران همچون آهب است دهـرِ دو 
 

 و کنـایه   ایهـام ( 1 

  ( ایهام تناسب و اغراق 3

 
 

 ( استعاره و تضاد                                              2 

 ( جناس و تشبیه 4

 
 

 


